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مي،بنابراين هـاي علمـي) تـرجيح كند كه دليل قطعي قرآني را بر دليل ظني(نظريه عقل به ما حكم

و گـزاره ان ذكر است كه مدل قرآني كيهانشاي دهيم. هـاي مـدل شناسي با بسياري از مبـاني

 ارسطويي در تعارض صريح است.ـبطلميوسي 

 مستشرقان. ظاهري، تعارض،علوم طبيعي،قرآن:كليديهاي واژه
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 مقدمه

و و دين از جمله مباحـث مهـم در كـلام جديـد اسـت كـه رشـد موضوع تعارض علم

د در قرون اخير، زمينه را بـراي طـرح آن بـه وجـود آورده اسـت. علـم شكوفايي علوم جدي

و نيــز تفســيرهايي كــه گــاهي از آن صــورت تجربــي بــه عنــوان يــك منبــع معرفتــي جديــد

و دامنه مي و علوم تجربي به وجود آورد. را داري گرفت، كشمكش شديد  بين عالمان دين

هـايي بـينم، به وجود تعـارض بارة دين اسلا برخي از مستشرقان طي تحقيقات خود در

و كشفيات جديد علمي اشاره كرده برخي نقدو بررسيددصدر،اند. اين مقالهآيات قرآن

دراز اين ديدگاه و علوم طبيعي در كيهان ها .استشناسي بارة تعارض قرآن

 شناسي مفهوم.1

 الف) تعارض

مصـدر بـاب تفاعـلو معنـي به معناي آشكار كردن است. ايـن واژة»رضع«تعارض از ريشة

(فيومى، المصباح المنير، متعرض يك )، تصادف، مخالفتو در برابر 2/402 ديگر شدن، منع از نفوذ

هم ايستادگى نمودن استعمال شده است(الياس، فرهنگ نـوين عربـي، واژه تعـارض). ايـن واژه در

.)Conflict.Oxford. Advanced Learner’s Dictionaryاست(» Conflict«زبان انگليسي معادل كلمة 

و كـذب تعارض در اصطلاح منطق به معناي اختلاف دو حكم يـا دو قضـيه در صـدق

اي نقـيض نتيجـة اسـتدلال ديگـري منجـر است. اختلاف دو استدلال كه هر يـك بـه نتيجـه 

و وهم كه در برخي از مـوارد بـا هـم متعـارض مـي  (روحـي، گردد، مانند حكم عقل شـوند

.)61تي، منطق مقدما

ب) علم

(فراهيـدى، العـين، علم (فيـومى، 2/152به معاني شعور، ادراك، نقيض جهـل )، يقـين

(راغــب اصــفهانى، مفــردات، 2/427المصــباح المنيــر، )، 580)، ادراك حقيقــت يــك چيــز

(دهخـدا، لغـت نامـه دهخـدا، ( 2/16052دريافتن، اتقان، معرفـت و شـناخت ، تـاج زبيـدي)

ايـن واژه در زبـان انگليسـي بـه معنـاي اطلاعـات،.مال شـده اسـت ) استع17/495العروس،

( ها، مهـارت داده و Oxford. Advanced Learner’s Dictionary. Knowledgeهـا )، آمـوختن

)  ).Oxford. Advanced Learner’s Dictionary.scienceمطلق دانستن استعمال شده است
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از علم در اصطلاح عبارت حسي قابـل حقيقي كه از راه تجربهمجموعه قضاياي«است

.)1/61(مصباح يزدي، آموزش فلسفه،» اثبات باشد

ج) علوم طبيعي

اـج العـروس،»عبط«طبيعت در لغت از مادة )، 11/317به معناي نهاد، سرشت، خوي(زبيدي، ت

(فيومى، المصباح المنير، ا2/368غريزه، سجيه اكبـر علي ست()، ماده، اخلاق، عالمو جهان مادي آمده

ج�دهخدا، لغت نامه دهخدا، واژه طبيعت؛ مصاحب، داير ).، واژه طبيعت2المعارف فارسي،

در» علوم طبيعي«؛طبيعت در اصطلاح و علم به احوال اموري است كـه در وجـود خـارجي

و امور الهي كـه در تعقـل محتـاج بـه مـاده نيسـتند  تعقل محتاج ماده باشند، به خلاف امور باطني

هـايي اسـت كـه بـر ). مقصود از علوم طبيعـي، دانـش 2/1619مصاحب، دايره المعارف فارسي،(

و با موضوع طبيعت شكل گرفته است مثل كيهان و.... اساس تجربه  شناسي، پزشكي

و علوم طبيعي2  . ديدگاه مستشرقان در رابطة تعارض قرآن

بديدگاه و بـا هاي مستشرقان در زمينة تعارض قرآن با علوم طبيعي ه صورت غيرصريح

.اشاراتي مبهم همراه است

و با تتبع در اقوال مستشرقان به وجـود برخـي تعارضـات ادعـايي ايشـان در بـارة قـرآن

ميكيهان مي شناسي برخورد .كنيمكنيم كه به چند نمونه از آن اشاره

 . هفت آسمان1ـ2

) بـه تشـابه ميـان» شناسـي كيهـان«) در مـدخل Angelika Neuwirthآنجليكا نويورث

و مدل ارسطويي مي.بطلميوسي دربارة جهان معتقد استـ اظهارات قرآني  گويد: وي

(الـدنيا) بـه عنـوان به نظـر مـي« ـ بطلميوسـي را بـا جهـان رسـد قـرآن مـدل ارسـطويي

گانه داراي مركزيـت واحـد پوشـيده ترين سطح در مركز كه به وسيله محورهاي هفت پايين

تر خاور نزديك سنتّي هاي مدل قديمي تر، نشانه نگاهي دقيق. دهد... شده است، انعكاس مي

(تورات، سـفرتكوين، از جهان را در اختيار مي ) نيـز انعكـاس1/6گذارد كه در سفر تكوين

شـود كـه نـه تنهـا بـه وسـيلة هفـت محـور اي انگاشته مـي يافته است. در اينجا جهان به گونه

ــر،آســماني پوشــيده شــده اســت  ــه بلكــه ب ــين روي لاي ــرار دارد هــاي بســياري از زم ــا ق »ه

)Neuwirth, Cosmology. In Encyclopedia of the Quran, V. 1, PP. 440 – 458(.
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و تنها اظهار نظر وي با مرموز دانستن اظهارات قرآني به تفسير طبري تمسك مي جويد
و مدارك قرآني مـي  و مـي وي را مطابق با اسناد ط«گويـد: دانـد بـري تفسـيري مطـابق تنهـا

مييهاي قرآن ارا گفته و بـه وسـيلهه دهد؛ تصوير دنيايي كه درون يك اقيانوس شناور است
.(Ibid)»ترين آسمان پوشيده شده است اقيانوس ديگري بالاي بلند

(بقـره/ و اينكـه مفسـران اوليـه تـلاش 255سپس با اشاره به فراگيـري عـرش خداونـد (
و فراگيـراراند دو طراحي مختلف كرده براي تصـوير عـرش در درون يـك قالـب منسـجم

و كرسيِ چهارپايه ماننـدي، زيـر آن واقـع شـود،  جاي دهند تا عرش به شكل تخت در آيد
(طور/ مي اي آسماني تلقي ) را پديده6درياي لبريز و مـدعي اسـت اجـزاي مشـابه شده دانـد

و زيـر پـايي بـا كـلِّيِاند كه فضاي ميـان كرسـ شناختي كهن موافق هاي كيهان نظريه عـرش
)(Angelika Neuwirth, Cosmology, V. 1, PP. 440 - 458 زمين با آب پر شده است

و فضـا«) در مـدخل Maher Jarrar( ماهر جـرّار هـاي پيشـينة بحـث آسـمان» آسـمان
و مي و تفكـر هفـت« گويد:هفتگانه را مردمان كهن خاورنزديك دانسته اگرچه ايدة خلقت

»لاً به وضوح در مسير ناهموار خود براي مردمان كهـن خـاور نزديـك آشـنا بـود آسمان، قب
)Jarrar, Heaven and sky, V. 2, PP. 410– 412(.

ــائول كــونيتچ و ســتارگان«) نيــز در ابتــداي مــدخل Paul Kunitzsch( پ » ســيارات
مي تأثيرپذيري قرآن از دانش كيهان و : گويدشناختي عصر نزول قرآن را قبول كرده

هاي آسماني در قرآن تحت تأثير دانش معاصر هاي پديدههغيرمنتظرانه نيست كه اشار«
شده باشد. اعراب قديم پيش از ارتباط خـويش بـا واقع عربستان ها در شبه جزيرهاين پديده

و پديده و يوناني در طول قرون، دانش عمومي خود را در بارة فضا هـاي علم فارسي، هندي
و سيارات را مـي آسماني توسعه  »شـناختند داده بودند... بنابراين اعراب قديم ستارگان ثابت

)Paul Kunitsch, Planets and stars, V. 4, PP. 106 – 109(.
نظـم هسـتي كـه« گويـد: وي با اشاره به گزارش قرآن در بارة خلقت هفت آسمان مي

كه» هفت آسمان«خداوند منطقة آسماني را با نام  هايي يكي بـالاي در لايه خلق كرده است
(بطلميوسـي) بـا محورهـاي اند، هر فرد را بـه يـاد كيهـان ديگري مرتب شده شناسـي يونـاني

.(Ibid)»اندازدمي،اندمعروفي كه روي همديگر قرار يافته
و احتمال رسيدن هرگونـه پـژواك وي بعد از اندكي در ادعاي خود دچار ترديد شده

د اين نظريه مييوناني به مرز كند. او با بررسي گزارش قـرآن، انش عربستان قرن هفتم را رد
ميناهم  كند: خواني اين گزارش را با مدل يوناني اين گونه بيان
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و سـتارگان ثابـت« نظام يوناني نيازمند هشت محـور بـراي خورشـيد، مـاه، پـنج سـياره

رسد هفـت نمي كند. پس به نظراست، در حالي كه قرآن فقط در بارة هفت محور بحث مي

و اخترشناسي باشد، بلكه شايد متعلـق بـه آسمان مورد اشاره در قرآن متعلق به كيهان شناسي

و احتمـالاً  در نظرية كلامي باشـد و ادبيـات» بيانيـه دوازده پـدر«بـا هفـت آسـمان مـذكور

.(Ibid)»تلمودي مقايسه شود

 نقدو بررسي

(زمينارـ ابتدا به تبيين مباني منظومة بطلميوسي هـاي مركزي) پرداخته، تفـاوت سطويي

ميئآن را با هي و شـبهات مطـرح شـدهت قرآني ذكر كنيم تـا جـواب بسـياري از اشـكالات

 مشخص گردد.

 ارسطوييـ مركزي بطلميوسي زمين منظومه

هاي مهم منظومة بطلميـوس، قـرار داشـتن زمـين در مركـز به دليل اينكه يكي از آموزه

هاي پذيرفتـه شـده مركزي مشهور شده است. از جمله آموزه مه به زمينجهان بود، اين منظو

مي از سوي .توان به موارد زير اشاره كرداين منظومه

 اتصــال اجــرام آســماني بــه افــلاك؛.3وجــود نُــه فلـك؛.2زمـين در مركــز عــالم؛.1

تبَـع حركـت افـلاك؛.4 و سيارات بـه و بـي.5حركت خورشيد  سـتارگان؛ حركتـي ثبـوت

و ابـدي بـودن افـلاك فـوق القمـر؛.8حركت خورشيد؛.7 سكون زمين؛.6 عـدم.9ازلـي

(آسمان)؛  وجود ستارگان در فلك هشتم..10 امكان حركت در بين افلاك

 هفت آسمان در قرآن

)سـبع سـماوات(كه در پنج آيـه بـا عبـارتـ در هفت مورد قرآن كريم به صراحت
و در دو آيـه بـه صـورت12؛ طـلاق/15نـوح/؛3؛ ملـك/12؛ فصلت/29(بقره/ ()اتـماوس

عبم44(اسراء/)الس هاي هفتگانه سخن گفته است. در دو مـورد نيـز از آسمانـ)86منون/ؤ؛

(طبرسـي، مجمـع  ؛ طباطبـايي، 7/161البيـان، به كنايه سخن گفته است كه برخي از مفسـران

ــزان، ــن15/22المي ــي؛ اب ــرآن العظ ــير الق ــر، تفس ــارات 5/409م، كثي ــقَ() عب طرَاَئ عــب س(
و17(مومنون/ سراَجاً وهاجاً() مي ) را نيز اشاره به آسمان13(نبأ/)وجعلنَْا  دانند. هاي هفتگانه
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ــوح ــرآن كــريم هفــت آســمان را از كــلام ن ــوح/7ق ــه ) نقــل مــى15(ن ــد. علام كن

م ذيل آيه نتيجه مى;ىيطباطبا و حضـرت گيرد كه مشركان بـه هفـت آسـمان عتقـد بودنـد

شود موضـوع هفـت آسـمان به وسيلة اين مطلب با آنان احتجاج كرد. پس معلوم مى;نوح

(طباطبايي،  و مسيحيت نيز مطرح بوده است و بلكه پيش از پيدايش اديان يهود قبل از اسلام

.)20/32همان، 

هى آسـمان در كتاب مقدس بارها از آسمان سخن گفته شده است؛ گاهى آسمان مادىو گـا

و محـل مخصـوص روحانى كه خارج از اين دنياستو در آنجا قداستو سعادت بر قرار مى باشـد

كند. علماي يهـود بـر ايـن حضرت اقدس الهى استو حضرت مسيح يا پسر انسان از آنجا نزول مى

و چهـار تـا روحـانى مـى عقيده باشـد كـه اند كه هفت آسمان وجود دارد؛ سه تـا از آن جسـمانى

(جيمز هاكس، قاموسملا و مقدسان در آنجا ساكن هستند ).مادة آسمان كتاب مقدس، ئكه

و انطبــاق يافتــه هــاى علمــى زمــان خــود بــا آيــات دانشــمندان مســلمان در پــى توجيــه

 از: است عبارت آنهاترين مهم.ه كردنديهاي هفتگانه، چند نظريه در اين مورد ارا آسمان

با.تطبيق آسمان1 ؛نظرية منظومة بطلميوسى هاي هفتگانه

ص (رسائل، ، به نقل از: ذهبي، التفسير 129ـ128از ميان دانشمندان اسلامي بوعلى سينا

(بهبـودي، هفـت آسـمان، نصير)، خواجه2/426المفسرون،و )، فخـر رازى8الدين طوسـى

(بحارالانوار، 2/381(مفاتيح الغيب، و ملا هادى سـبزوارى57/75)، علامه مجلسى (شـرح)

 اند. ) در صدد تطبيق اين آيات با منظومة بطلميوسى بوده269منظومه،

و . منظور از آسـمان2 هـاى هفتگانـه كـرات منظومـه شمسـي اسـت كـه بـه دور زمـين

.)167ـ145نيازمند شيرازي، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزي،( خورشيد در حركت هستند

گردنـد سياراتى است كـه بـه دور خورشـيد مـى هاى هفتگانه مدارهاى . مقصود از آسمان3

).384به نقل از، ابوحجر، التفسير العلمي في الميزان،،1/16(الخبراء، المنتخب في التفسير، 

(مـرادي، منظور.4 هفت لايه مجزا از اتمسفر اسـت كـه زمـين را در بـر گرفتـه اسـت

.)84گانه، رازهاي آسمان هفت

و حتى كهكشـان ها، . همه اين سيارات، منظومه5 هـا فقـط آسـمان اول قـرآن ستارگان

و شش آسمان ديگر خارج از ديدگاه بشرى قرار گرفته و آسـمان هستند (صادقي، زمـين اند

.)24/261 نمونه، شيرازي، تفسير؛ مكارم242، 227،232و ستارگان از نظر قرآن، 
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م6 و مراد از هفت آسمان امور مربوط به قام قرب، حضـور . آسمان امرى معنوى است

و آمد ملائكه است كه امر الهـى از آن طريـق جريـان  و رفت و تدبير عالم و راه سلوك امر

(طباطبـايي، مى ؛ ابـوحجر،29/11؛ زحيلـي، التفسـير المنيـر، 19/327؛ 16/248، الميـزان يابد

.)383التفسير العلمي في الميزان،

مى7 و تواند تعـداد زيـادترى آسـمان . عدد هفت در آيات هفت آسمان، واقعى نيست

هـاي نظريه قرآني در مورد وجود هفت آسمان، با وجود آسمان،بنابراين؛وجود داشته باشد

و زياد منافاتى  و عـدد هفـت در قـرآن دليـل بـر ندارد.متنوع در اين آيات عدد قيـد نيسـت

(طنطاوي جوهري، تفسير الجواهر، انحصار تعداد آسمان .)1/46ها نيست

دىبن جمع

مي» يكتايي آسمان«به ارسطو بر اساس منظومة بطلميوسي ميتصريح و  نويسد:كند

هم« چنين بايد بگـوييم اكنون بايد بگويم كه نه تنها فقط يك آسمان وجود دارد، بلكه

.)43(ارسطو، در آسمان،» كه غير ممكن است كه چندين آسمان وجود داشته باشد

ميرا ايناو استدلال خود بر يگانگي آسمان مـع الوصـف نـه آسـمان« كنـد: گونه بيان

و نه امكان وجود داشتن آسمان زيـرا كـل مـاده در ايـن آسـمان؛هـاي ديگـر ديگري هست

اما با دقـت در مجموعـة آيـات قرآنـي دربـارة هفـت آسـمان.)45(همان،» جمع شده است

نهُ شودآشكار مي ارسـطويي هـيچـ وسـي گانه بطلمي كه ديدگاه قرآن در اين زمينه با افلاك

و اگر برخي دانشمندان مسلمان به تطبيق هفـت آسـمان بـا افـلاك بطلميوسـي  تناسبي ندارد

و در حقيقت،اندپرداخته و ضوابط تفسير علمي بوده است اين،به دليل عدم رعايت معيارها

ازأحتـي شـايد بتـوان مسـ خطاي دانشـمندان اسـت نـه خطـاي قـرآن كـريم.  لة هفـت آسـمان را

هايي غير از آنچـه تـاكنون كشـف هاي علمي قرآن به شمار آورد كه از وجود آسمانگوييشپي

[كه داراي ستاره است] مي شده (مسترحمي، مقايسه چند منظومه نجومي، خبر ).22دهد

و مصاديق مختلف به كـار رفتـه اسـت» سماء«لفظ و لغت در معانى بـه؛در قرآن، علم

و مصـاديق را عبارت ديگر، مشترك لفظى است . هر چند ممكن است برخى از ايـن معـانى

 معنـا هاي علمي جديد ادعاي تعارض قرآن با يافته،بنابراين؛ در يك مفهوم واحد جمع كرد

:زيرا؛ندارد
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و چنين ادعايي هم ندارد، بلكه خطاپـذير به ما نمي» قطع مطابق واقع«علوم تجربي دهد

و به قول برخي از كنـد هاي مفيد است. بنابراين عقل به ما حكم مـي انهدانشمندان افس است

(قانون علمي) ترجيح دهيم. (ظاهر قرآن) را بر دليل ظني  كه دليل قطعي

لـذا يكـي از شـرايط؛در برخي از موارد، مراد از آسمان در قرآن امـور معنـوي اسـت

 شود.زبان واحد داشتن محقق نمييعني تعارض 

و دين منجـر مـي بر فرض قبول اين نوع تعارض، اي شـودن ناسازگاري به تعارض عقل

زيرا اگر يك نظرية علمي با ضميمه شدن به دليلي ديگـر ماننـد حكـم؛كه عقلاً محال است

و يقين برسد، اين  و دين بـر مـي مسألهعقل به مرحلة قطع و از مسـ به تعارض عقل لةأگـردد

و دين خارج مي مي تعارض علم عق شود، اما لـي بـا احكـام دينـي تعـارض دانيم كـه احكـام

و يك حكم ديني به نظر آيد، داراي يكـي از دو  و اگر تعارضي بين يك حكم عقلي ندارد

 احتمال زير است:

و با ظاهر آيات معارض شود..1  در مقدمات دليل عقلي خطا باشد

حكم عقل در ظـاهر ظاهر آيه يا حكم شرعي مراد نباشد كه در اين صورت با قرينه.2

ميآيه تص  كنيم. رف

(استقرادر مورد آسمان تجربـي بـا ضـميمةيهاي هفتگانه، اگر يك دليل علمي قطعي

دليل عقلي) پيدا كرديم كه صدها آسمان داريم يا يك آسمان بيشتر نداريم، تعـارض دليـل 

و  عقلي در ظاهر دليل شرعي با كمك قرينه،رو از اين؛شده است دليل شرعي حاصلعقلي

م ، بلكـه نيسـت هـا مراد از هفت، در آيات شريفه تعيين عدد آسمان:گوييميتصرف نموده،

و...؛بيان كثرت مورد نظر است چنانكه مردم هم در محاورات عرفي عدد هفت، صد، هـزار

و اين بر مباني روش تفسير عقلي است. به عبـارت ديگـر را براي بيان كثرت به كار مي ،برند

و دين به تعارض عقل ميتعارض علم گـردد كـه ايـن نـوع تعـارض محـال اسـتو دين بر

در مـواردي نيـز كـه مـراد.)233ـ ـ232(رضايي اصفهاني، درآمدي بر تفسير علمـي قـرآن، 

شـود، همگـي رسد آنچه از ستارگان كه در آسمان ديده مـي آسمان دنيايي باشد، به نظر مي

گان را زينتـي بـراي آسـمان كه ستار است . شاهد اين ادعا، آياتياستق به آسمان اولمتعلّ

(نزديك مي دنيا بههاي ديگر نيز براي ما معلوم نيست ماهيت آسمان داند. تر) ممكن،علاوه.

و گوياي كثرت آسمان  ها باشد. است عدد هفت در اين آيات، عددي كنايي
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 . خلقت جهان در شش روز2ـ2

و دوره قر قرآن كريم به مراحل آن اشاره كرده اسـت. هاي آفرينش جهان در آياتي از

از،تعابير قرآني دلالت بر خلقت زمين در شـش مرحلـه از زمـان دارد. در ايـن ميـان  برخـي

و برخـي از ايشـان  و علـم را مـورد بررسـي قـرار داده مستشرقان مراحل خلقت از نظر قرآن

و در تعـارض مسـتقيم بـا معتقدند گزارش هاي قرآني از خلقت، مشابه مدل ارسـطويي بـوده

» شناسـي، دائـره المعـارف قـرآن لايـدن كيهـان«آنجليكا نويورث در مـدخلم جديد است.علو

كـرده اسـت. او قائـل اسـت ايـن اظهـاراتدر آوري اظهارات قرآن را دربارة خلقـت جهـان جمـع

ار چارچوب تصويري فشرده، با استناد به برخي پديده ميايهاي منطقة خاور كهن شوند؛ مانند اينكهه

ميانخداوند، آسم و زمين را در شش روز با ها و عبث بودن، بلكه آفريند؛ آن هم نه براي سرگرمي

 ).Neuwirth, Cosmology. V. 1, PP. 440 – 458اي معينو حق مطلق( اندازه

 نقدو بررسي

 آفرينش جهان در شش روز، در هفت مورد از آيات قـرآن كـريم مطـرح شـده مسأله

(بقره/ .)15؛ نوح/3؛ ملك/12؛ طلاق/12؛ فصلت/86نون/؛ مؤم44؛ اسراء/29است

 در قرآن حداقل در چند معنا استعمال شده است.» يوم«واژة

ــره/1 (بق ــروب آن ــا غ ــيد ت ــوع خورش (دوره.2)؛196. از طل ــداري ــان مق اي) از زم

(تغــابن/3)؛5(ابــراهيم/ ����)، يــوم القيــا9. زمــان خــارج از مفهــوم مــادي مثــل: يــوم التغــابن

(طارق/)85(بقره/ ).9، يوم تبلي السرائر

 مراحل خلقت از منظر قرآن كريم

و برداشـت گانه با توجه بـه يافتـه در مورد مراحل شش هـايي كـه از قـرآن هـاي علمـي

مي مي :تواند مطرح شود شود، احتمالات متعددي

مي9ذيل آيه;يي. علامه طباطبا1  نويسند: سوره فصلت

از« اي از زمـان اسـت نـه روز خـاص برهـه» يـومين خلق الارض فـي«در» يوم«مقصود

(احتمـال دوم) ظـاهر الفسـاد  معهود، يعني مقدار حركت كره زمين به دور خودش كـه ايـن

و اطلاق كلمة  و بر قطعه» يوم«است اي از زمان كه حوادث زيادي را در بردارد، زيـاد اسـت

.)17/362، الميزان(طباطبايي،» استعمال شايعي است
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م2 صباح يزدي در مورد شش روز احتمال روزهاي معمولي بـودن را رد كـرده، . استاد

از» يوم« گويد:مي و برخـي از آيـات قـرآن كـريم در معاني غير روز هم به كار رفتـه اسـت

و حـديثي از نهـج4؛ معـارج/47؛ حـج/8؛ نحل/54(يوسف/ (شـريف رضـي، نهـج) البلاغـه

مي72البلاغه، نامه  ميآورد. سپس نتيج ) را شاهد گيرد از بررسي ايـن همـه احتمـال اينكـهه

(مصـباح يـزدي، معـارف قـرآن،  منظور از شش روز، شش دوره خلقـت باشـد بعيـد نيسـت

.)243ـ241

و تطبيق آن بـا يافتـه . آيت االله مكارم شيرازي، دوره3 هـاي علمـي هاي ششگانه خلقت

 اند: گونه بيان كردهجديد را اين

صو مرحلهـ اول  رت توده گازي شكل بود.اي كه جهان به
و بر محور توده مركزي به گردش درآمد. دوراني كه تودهـ دوم  هاي عظيمي از آن جدا شد
و زمين) مرحلهـ سوم (از جمله خورشيد .اي كه منظومه شمسي تشكيل يافت

و آماده حيات گرديد.ـ چهارم  روزي كه زمين سرد
بـ پنجم و درخته مرحله  ان در زمين.وجود آمدن گياهان
).6/202مرحله پيدايش حيواناتو انسان در روي زمين(مكارم، شيرازي، تفسير نمونه،ـ ششم

مستشرق مسلمان فرانسوي، مراحل ششگانة خلقت قرآن را بـا تـورات،. دكتر بوكاي4

مقايسه كرده، معتقد است در تورات سخن از شش روز متعارف است كه خدا در روز هفتم 

مي(روز شنبه) دو به استراحت پردازد. اين روز همان فاصـلة زمـاني واقـع بـين دو طلـوع يـا

كار رفتـه،هب» يوم«غروب متوالي خورشيد براي ساكن زميني است. اما در قرآن كريم كلمة 

ميبه  و ايـن نكتـه از عجايـب علمـي معناي دوره و سخن از روز هفتم استراحت نيسـت آيد

(بوكاي،  و علماي مقايسهقرآن است .)187ـ 183، ميان تورات، انجيل، قرآن

 نويسد: سپس در مورد مراحل خلقت از نظر علوم جديد مي

مي« و جـزء اصـلي دانش نو گويد كه جهان از جرم گازي با دوران كند تشـكيل شـده

و بقيه هليوم بود و اجـرام قابـل سپس اين سحابي به پاره.آن هيدروژن هـاي متعـدد بـا ابعـاد

و همين جـرم گـازي بعـدها كهكشـانا ملاحظه و در اثـري تقسيم شد... هـا را تشـكيل داد...

و نيروي جاذبه، باعث شروع واكنش و از اتـم هاي گرمايي هستهفشارها هـاي سـاده، اي شـد

بهاتم و اكسيژن تبديل مـي هاي سنگين و سپس كربن و هيدروژن به هليوم گـردد وجود آمد

و شبه فلزات منت ميتا به فلزات .)196(همان،» شود هي
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 ارسطوييـ مخالفت قرآن با مدل بطلميوسي

و زمـين سـخن مـي ( قرآن كريم از خلقت آسـمان و1؛ انعـام/ 164و117بقـره/ گويـد (

ميانسان (ها را به تفكر در آفرينش آن دعوت  مسـأله اما اين،)191؛ آل عمران/8روم/نمايد

ميارسطوـ كاملاً در تضاد با ديدگاه بطلميوسي و به گمـان يي است كه آسمان را ازلي داند

و سپسميخود بر اين عقيده براهيني اقامه مي بنـابراين، اينكـه آسـمان در كـل«نويسد: كند

و نه ممكن است فاسد شـود، آن  گوينـد، بلكـه گونـه كـه بعضـي مـي آن نه كائن شده است

و انجامي نيست، بلكه خود و دهرِ آن را آغاز و ابدي است و شـامل لايتنـاهي واحد حـاوي

مي؛زمان است .)71(ارسطو، در آسمان،» آيدچيزي است كه به يقين از آنچه گفتيم بر

 بندي جمع

» يـوم«هاي ديگر، استعمال واژةو معادل آن در زبان» يوم«با توجه به مفهوم وسيع واژة

و با توجه به سياق آيات» يك دوران«به معني هـا خلقت آسـمان در آيات قرآن وجود دارد

از»ستة ايام«و زمين در  ادعـاي همان دوره يـا مرحلـه اسـت. از اينجـا پاسـخ»يوم«، مقصود

هاي علمي در باب خلقت جهان در ميلياردها سال با آيات مربوط به خلقت تعارض بين يافته

ميآن شش دوره يا مرحلـه خلقـت،چرا كه اگر مقصود آيات؛شود ها در شش روز روشن

(از طلوع تا غروب) نباشد، ديگر تعارضي پيدا نمـي باشد  ؛شـودو مقصود شش روز معمولي

و مـدل قرآنـي يافته،بنابراين هاي علمي با آيات خلقت جهان در شش دوره قابل جمع است

و ازلـي بـودن جهـانيآفرينش جهان، در تعارض صريح با مدل بطلميوسي كه قا ل به ابـدي

و آسمان است، قرار دارد. پس نتيجه مي (زمين هـا) گيريم كه گزارش قرآن از خلقت جهان

ها ها گاهي به ميليون در شش دوران متوالي بوده است؛ هر چند ممكن است فاصلة اين دوره

 سال هم رسيده باشد.

 . حركت خورشيد3ـ2

مي يكي از اشكالات ايشـان ايـن.باشـد مخالفان قرآن، اشارة قرآن به حركت خورشيد

و مـدعي هسـتند تعبير را به حر قـرآن بـر اسـاس فرهنـگ كـه كت ظاهري قرآن تطبيق داده

از،بنابراين؛علمي زمان نزول، حركت ظاهري خورشيد را حركت حقيقي دانسته است بعـد

حركت زمين، ديدگاه قرآن را مردود شمرده، تعارض قـرآن بـا كشف حقايق علمي درباره

 كنند. علم را اثبات مي



/ نقد ديدگاه و علوم طبيعي 43هاي مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن

) و سـتارگان«) در مدخل Paul Kunitschپائول كونتيچ دائـرة المعـارفدر» سيارات

ميدر قرآن لايدن  گويد:بارة حركت خورشيد

مي« [آفريد] كه هر كدام در محوري حركت و ماه را [خداوند] خورشيد ايـن.كننـدو

در شبيه پژواكي از كيهان شناسي يوناني است كه هر جـرم آسـماني در محـور خـاص خـود

.)Kunitsch, Planets and stars, V. 4, PP. 106 – 109(»حركت است

و بـا احتيـاط گفتـه اما همانند موارد قبلي، بلافاصله دچار ترديد در ايـن انتسـاب شـده

ولي در اينجا ما دوباره در فهم بيان قرآن در چنين معناي علميِ محدود دچار ترديـد«است: 

.(Ibid)» شويمو تأمل مي

 نقدو بررسي

(يس/قرآن در آيا ؛29؛ لقمـان/5؛ زمـر/13؛ فـاطر/2؛ رعد/33؛ انبيا/40ـ37ت متعددي

نظران اين آيـات را اعجـاز هاي خورشيد اشاره كرده است. برخي صاحب ) به حركت33ابراهيم/

در اند؛ چرا كه حركت علمي قرآن دانسته هـاي گونـاگون خورشـيد بـر خـلاف تصـورات رايـج

آ  داننـد. يـات فـوق را اشـاره بـه حركـت خورشـيد مـي محافل علمي عصر نزول بوده است. آنان

 اند؛ هاي خورشيد اشاره كردهمحققان اسلامي بر اساس آيات قرآن، به چند نمونه از حركت

 . حركت انتقالي خورشيد در كهكشان راه شيري1

 اي دور دسـت. البتـه در آيـه يعني حركت طـولي خورشـيد بـه سـمت معـين يـا سـتاره

لَّهاوالشَّمس تجرْىِ( «38(يس/)لمستَقرٍَّ به»لام«،»و خورشيد كه تا قرارگاهش روان است)

و» الي«معناي  اسم مكان است.)مستَقرَ((به سوي)

و صاحب نظران متعـددي ايـن حركـت خورشـيد را از آيـات قـرآن برداشـت مفسران

(طبرســي، كــرده و هيئــت، 8/663، مجمــع البيــانانــد طباطبــايي،؛181؛ شهرســتاني، اســلام

مكارم شيرازي،؛ 173ـ9/172، الجواهر في تفسير القرآن؛ طنطاوي جوهري،17/89، الميزان

آن36ـ25؛ نوري، دانش عصر فضا، 389ـ18/382،تفسير نمونه را اعجـاز علمـي ) اما بعضي

(؛اند قرآن دانسته ( 1544چرا كه اخترشناسان جديد همچون كوپرنيك و كپلـر و 1650م) م)

و حتي در ادعانامهگاليله در بر آن بودند كه خورشيد ثابت ايستاده است اي كه عليـه گاليلـه

كـه بـر خـلاف گفتـهـ دادگاه قرائت شد، او را به اعتقاد به سـكون خورشـيد مـتهم كردنـد 



و تابستان12سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 44 ش 1391، بهار

وـ كنـد گفت: خورشيد مثل پهلوان از دويدن در ميدان شادي مـي كتاب مقدس بود كه مي

هاي بعد كشف شد كه خورشـيد شيد را بپذيرد. ولي در سالگاليله حاضر نشد حركت خور

 هاي واقعي متعددي دارد. نيز حركت

به معناي مجراي كرات آسماني است يا به مسير دوراني آنهـا اطـلاق» فلك«، چنين هم

(حركـت مي شود؛ يعني كرات آسماني در مسيري دوراني شناورند. البته ايـن مطلـب قـرآن

هيخورشيد بر مدار) بر خلا ت بطلميوسي اسـت كـه در عصـر نـزول در محافـلئف ديدگاه

و تا هفده قرن بر فكر بشـر سـايه افكنـده بـود. بـر اسـاس هيـ ت قـديم، افـلاكأعلمي رايج

و ستارگان در فلك ثابت هسـتند، ولـي از ايـن آيـه اسـتفاده مـي حركت مي شـود كـه كنند

و داراي مداري شناور است. برخي از دانشـمندان بـه مطالـب خورشيد حركت دوراني دارد

و آيت اللهّ مكارم شيرازي اين مطالب را اعجـاز علمـي قـرآن فوق اشاره كرده دانـد مـي اند

.)386ـ18/389، تفسير نمونه، شيرازي(مكارم

 . حركت وضعي خورشيد2

و در قرارگـاه خـود جريـان سوره يس، خورشيد به دور خـود مـي38بنابر آية چرخـد

لَّها(در»لام«معنا طبق تفسير ايناگر دارد. البته  و» فـي«به معناي)لمستَقرٍَّ بـه» مسـتقر«(در)

(همان،  .)18/382معناي اسم مكان باشد

هي برخي از صاحب و (شهرستاني، اسلام ، تفسير نمونه، شيرازي؛ مكارم186ت،أنظران

) همـين34، هاي علمـي قـرآن گويي؛ زماني، پيش36ـ35، دانش عصر فضا؛ نوري، 18/382

ـ ايـن مطلـب را اعجـاز بلاغـي نيـز اند. احمد محمـد سـليمان معنا را از آيات برداشت كرده

علمي قرآن شمرده است؛ چرا كه حركت وضعي خورشيد از مـواردي اسـت كـه در عصـر

و العلم،  (محمد سليمان، القرآن .)35ـ36نزول كشف نشده بود

كه3 (دوراني) خورشيد همراه  كشان. حركت انتقالي

و همراه بـا كهكشـان منظور از اين حركت خورشيد، حركت آن همراه با منظومة شمسي

جزراه شيري مي ي از كهكشان عظيمـييباشد؛ زيرا امروزه ثابت شده است كه منظومة شمسي

(مكـارم شـيرازي، تفسـير نمونـه، ). 389ـ ـ18/386است كه به دور خود در حال گردش اسـت

(مصـباح يـز  و 18/382؛ مكـارم شـيرازي، نمونـه، 252دي، معـارف قـرآن، برخي از مفسران (

و هيأت، (شهرستاني، اسلام ؛ عبـدالرزاق36ـ35؛ نوري، دانش عصر فضا، 186ـ181دانشمندان



/ نقد ديدگاه و علوم طبيعي 45هاي مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن

و العلم الحديث، ) به اين نوع از حركت خورشـيد 216ـ215؛ بوكاي، همان، 178نوفل، القران

دائــرا مخــالفهي اشــاره كــرده، آن ازت بطلميوســي نســته، گــزارش قرآنــي را در ايــن مــورد

مي اعجاز  دانند. هاي علمي قرآن

 . حركات دروني خورشيد4

و گرمـا توليـد اي صـورت مـي يعني در خورشيد دائماً انفجارات هسته گيـرد تـا نـور

و رو كرده، گاهي تـا كيلومترهـا  شود. همين انفجارات مواد مذاب داخل خورشيد را زير

 كند. پرتاب مي

با» تجري«محققان از تعبير برخي و تفاوت آن 38، از آيـه»تحـرك«به معناي جريان داشتن

كند، بلكه جريان دارد؛ يعني همچـون اند كه خورشيد نه تنها حركتمي سوره يس استفاده كرده

و رو مي اي ظريفو علمي است كه قـرآن بـدان شود. اين نكته آب در حال حركت استو زير

و در  مياشاره كرده و (رضـايي عصر جديد كشف شده است توانـد اعجـاز علمـي قـرآن باشـد

و شگفتي را كنايه از شـناور بـودن» تجري«)، البته اگر85ـ84هاي علمي قرآن، اصفهاني، اعجاز

 در فضا ندانيم.

 جمع بندي

و حركت و دانشمندان اسلامي در بارة خورشيد هـاي آن، مشـخص با توجه به نظرات مفسران

[از شرق به غرب] نيست؛ زيرا:شومي د كه مراد از اين حركت، حركت ظاهري خورشيد

[كاذب] نمي آن تواند نشانه خدا باشد، در حالياولاً حركت ظاهري را بـه كه خداوند

(عنوان نشانه خود مي .)38ـ37يس/شمارد

در آن منظومـه،.كنـدت بطلميوسـي حركـت ظـاهري خورشـيد را اثبـات مـي ئ ـثانياً هي

و هـر دور گـردش آن،ارشيد همانند ديگر اجرخو م آسماني به دور زمين در گردش اسـت

و خورشـيد از خـود حركتـي،انجامـد. در آن منظومـه شبانه روز بـه طـول مـي يك سـيارات

و در حقيقت ايـن افـلاك هسـتند كـه  ندارند، بلكه حركت آنها به تبع حركت افلاك است

و اجرام آسماني به دليلحركت مي رسـند شان به اين افلاك متحرك به نظر مـيلاتصا كنند

هي،)1/92از اوگستين تا گاليله،(كرومبي، ت بطلميوسي، قـرآن پـنج حركـتئاما برخلاف

 كند كه مخالف صريح اين منظومه است.ديگر براي خورشيد بيان مي



و تابستان12سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 46 ش 1391، بهار

دربـارة،»انتقـل«و» تحـرّك«هـايي ماننـد بـه جـاي واژه» تجري«ثالثاً به كار رفتن تعبير

) هـاي ) اشاره به برخي حركـت29؛ لقمان/5؛زمر/13؛ فاطر/2؛ رعد/38يس/حركت خوشيد

خورشيد است كه در قرون اخير كشف شده است؛ مانند حركت خورشـيد بـه همـراه منظومـه 

و زيـر  و نيز جاري بودن و نيز حركت خورشيد به سمت شمال آسمان شمسي به دور كهكشان

 اي از گاز؛ بنابراين، حركت ظاهري مراد نيست.عه فشردهو رو شدن آن به صورت مجمو

اند كه اشارات قـرآن هاي فوق به اين نتيجه رسيدهرابعاً برخي از محققان با نقل حركت

هاي خورشيد، نوعي رازگويي علمي اسـت. البتـه بخشـي كـه قـبلاً توسـط كتـاب به حركت

يد، اعجاز علمـي نيسـت، امـا دوراني خورشـ مقدس گزارش شده بود، يعني حركت انتقالي 

هي بخش (مثـل حركـتيت بطلمئهايي كه بر خلاف هـاي وسي رايج در زمـان نـزول هسـتند

و حركـت درونـي خورشـيد)، اگـر بـه قطعيـت  برسـد، انتقالي، وضعي، حركت تا زمان معـين

و شگفتي اعجاز علمي قرآن به شمار مي (رضايي اصفهاني، اعجاز ).87هاي علمي قرآن، رود

 . زمين4ـ2

د (لاّپروفسور احمد و قرآن«) در مدخل Ahmad Dallalل المعارف قـرآن�دائر» علم

لايدن، طي گزارشي از تاريخچة تفسير علمي، برخـي از نظـرات تفسـيري علمـاي سـلف را 

اقوال افرادي از قبيل ابوريحان بيروني، غزالـي، فخـررازي،،كند. او در اين گزارشذكر مي

ر و نيشابوري و تعارضات علمي قرآن با علوم عصـر ايـن انديشـمندان را قرطبي ا ذكر كرده

فراَشًـا(رازي در تفسير خود ذيل آية،نمونه، براي كندذكر مي ضَالْـأر ـلَ لَكُـمعى جاَلَّذ(
شرط را به اختصار در مورد بسترسازي زمين مطرح ساخته اسـت. پـس)، چند پيش22(بقره/

را شرط از اين پيشاز بيان اين مطلب كه يكي  ها حركت نكـردن زمـين اسـت، سـخن خـود

دهد تا اين اعتقاد را اثبات نمايد كه اگر قرار بود زمين حركت كند، حركتش يا بـه ادامه مي

كـرد، امـا چـون اشـياي در صـورت اول سـقوط مـي.باشـد صورت طـولي بـود يـا دورانـي 

دا زودتر از اشياي ديگر حركتميتر، سنگين تـر از ايـن بـود كـه راي سرعتي سـريع كنند، زمين

ــي  ــين جــدا م ــد. در نتيجــه، از ســطح زم ــدگي كنن ــد روي آن زن ــردم بتوانن ــابراين م و بن شــدند

به نمي عنوان يك بستر استفاده نمايند. از سوي ديگر، اگر حركت زمين چرخشـي توانستند از آن

مخ بود، فايدة مردم از آن كامل نمي مي  نمـود، الف آن حركتميشد؛ زيرا شخصي كه در مسير

( هرگز به مقصد نمي .)Dallal, Scirnce and the Quran V: 4, PP. 440 – 458رسيد



/ نقد ديدگاه و علوم طبيعي 47هاي مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن

 نقدو بررسي

(نمل/ ؛30؛ نازعات/6؛ شمس/22؛ بقره/10؛ زخرف/88قرآن كريم در آيات متعددي

/25مرسلات/ ) بـه10؛ لقمـان/31؛ انبيـاء/15؛ نحـل/7؛ نبـأ/11؛ فصـلت/53؛ طـه/15؛ ملـك

و مفسـران آنهـا را اشـاره بـه حركـت زمـين مو ضوعاتي اشاره كـرده اسـت كـه دانشـمندان

( مي و كيهان شناسـي، دانند از.)214ر.ك. مسترحمي، قرآن تـرين آيـاتي صـريح آيـة زيـر

.است كه دلالت بر حركت زمين دارد

مرَّ السحابِ( تحَسبها جامدةً وهي تَمرُّ بينـي ها را مـيو كوه«؛)88/نمل()وترَىَ الْجبِالَ

آن در حالي ميكه آن ها را ثابت و حال آنپنداري همكه ».چون حركت ابرها در گذرندها

و مفسران، تعـابيري چـونهآياين علاوه بر (كفـات«، دانشمندان )،26ــ25مرسـلات/»

(ذلول« «/ (مهد«)،15ملك و10؛ زخرف/53طه/» (دحو«) از30نازعات/» آيـات ) در برخي

(ر.ك قرآن را ناظر به حركت زمين مي و شـگفتي:داننـد هـاي رضـايي اصـفهاني، اعجازهـا

اين بيانات قرآني كاملاً در مقابل ديدگاه بطلميوس است كه هماننـد.)103ـ88علمي قرآن، 

(ارسـطو، در آسـمان  امـا در برخـي از آيـات قـرآن ) معتقـد بـه سـكون زمـين بـود. 123، ارسطو

به64/غافر؛61نمل/( مي» قرار بودن«) تعبير شود كه مراد اين است كه زمين با وجـود زمين ديده

و تندي كه دارد، براي انسان ها همچون مكاني ثابتو بـدون حركـت اسـتو از حركات شديد

 شوند. از اين جهت، زمين مكان مناسبي براي زندگي آنهاست. آن حركات اصلاً آزرده نمي

گر سكون زمـين اسـت، بـا دقـت در ديگـر در آية شريفه بيان» قرار«اين توهم كه واژة

شـود؛ غافر رفع مـي سوره64 در آيه» لكم«و نيز تعبير دارد آياتي كه به حركت زمين اشاره 

و ساكن است. اين تعبير چرا كه آيه مي [لكم] مستقر و براي شما فرمايد: زمين نسبت به شما

ب رغم اينكه خود زمين داراي حركـت اسـتبهاشد كه ممكن است به اين نكته اشاره داشته

ميبه گونه و اضـطراب اسـت كند كه براي انساناي حركت و بـدون تكـان و ثابـت ها قرار

.)24(مسترحمي، مقايسه چند منظومه نجومي،

هاي زمين نيز به خوبي قابـل در بيان ويژگي7اين نكته از بيانات نوراني حضرت علي

م منَ الميـدان«فرمايند:يفهم است؛ آنجا كه باِلراسيات... فَسكَنت (وعدلَ حركَاتها شـريف»

خ و كـوه حركات زمين را با صخره«؛)90رضي، نهج البلاغه، هـاي بلنـد تعـديل هاي عظـيم

و اضطراب باز ايستاد و زمين از لرزش .»كرد
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 جمع بندي

مـ13حركت زمين در قرآن، براي.1 گيـرد، امـا بـا توجـه بـهيآيه مورد اسـتناد قـرار

توان نتيجه گرفت كه قرآن اجمالاً به اشكالاتي كه بر دلالت برخي از آيات وجود دارد، مي

و همـة هر چند اين آيات به حركت؛كند حركت زمين اشاره مي هاي گوناگوني اشاره دارد

 ها يك حركت خاص نيست. آن

بـ2 و اشارات علمي آن بـه حركـت زمـين ت بطلميوسـيئـر خـلاف هي . تعبيرات قرآن

هي؛حاكم بر فضاي علمي زمان نزول قرآن بوده است ت بطلميوسـي زمـين را ئ ـچـرا كـه در

و مركز جهان ميساكن ، اما قـرآن از حركـت زمـين گفتـه اسـت. ايـن يكـي از شود دانسته

قرن بعد از نزول آنها، توسط امثال كپرنيك بـه اثبـات9كه حدود استمطالب علمي قرآن

ميرسيد.  و شـگفتي اين گونه مطالب عظمت قرآن را (رضايي اصفهاني، اعجاز هـاي رساند

.)102علمي قرآن، 

و تطبيق آن با . برداشت3 و مفسران متقدم دربارة سكون زمين هاي برخي از دانشمندان

و ناصـواب در زيرا برداشت؛سازدت بطلميوسي، اشكالي بر اين ادعا وارد نميئهي هاي غلط

و بين تمامي دانشمندان وجود داردتمامي علو و اين نوع برداشت.م هـا شـامل تعـارض علـم

آن،شوددين نمي مي بلكه و نظر دانشمندان ديني  نامند.را تعارض علم

ها. شهاب5ـ2

و قرآن«پروفسور احمد دلال، در مدخل و رازي» علم اقوال دو مفسر بـزرگ، قرطبـي
هـا بـا پرتـاب ايشـان معتقدنـد حفاظـت آسـمان«د: كن ـها چنـين بيـان مـي را در مورد شهاب

مي شهاب و هايي براي راندن شياطين صورت پذيرد، او ويژگـي چنـين تفاسـيري را توضـيح
مي تبيين  داند كه در قالب انبـوهي اندك در مورد آنچه از معرفت علمي متداول گرفته شده

» باشد، درج شده اسـتمياز مطالب ديگري كه با معرفت علمي رايج در آن زمان، متناقض 
)Dallal, Scirnce and the Quran. V. 4, PP. 440 – 458(.

و ستارگان«پائول كونيتچ در مدخل دا»سيارات هـا المعارف قرآن لايدن از شهاب�ري،
آنهاي پرتاب به افسانه را ماية طرحي جالب در شـعر عربـي دانسـته اسـت. شونده ياد كرده،

 گويد:مي،سنگ دانستهشهابوي شهاب قرآن را همان 
شـونده يعنـي در آسمان، حاكي از ستارگان پرتاب» آتش«كاملاً محتمل است كه اين«
» شـد» شـونده پرتـاب سـتاره«عربي معاصر براي هاست. بعداً شهاب تبديل به واژهسنگقطعه

)Kunitsch, Planets and stars, V. 4, PP. 106 – 109(.
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و نقد  بررسي

 سي شهابشنا مفهوم

آتش سفيد مخلـوط بـه سـياهي كـه زبانـه كشـد، روشـنايي در لغت عربي شعلهشهاب

(حاصل از آن و.)3/403، العين، فراهيديرا شهاب گويند. سپيدي مختلطي كه نـور افشـاني

(مصطفوي، التحقيق،  بـه همـين.)128ــ 6/125درخشندگي دارد نيز شهاب تعبير شده است

آ و نور از خـود بـه جـاي مـي قياس به اجرامي كه در گذارنـد، نيـز سمان به ناگاه ظاهر شده

(فخر الدين طريحى، مجمع البحرين،  .)2/93 تعبير شده است

در،در اصطلاح قرآنشهاب آية ذكر شده است. در چهار آيه به عنـوان5واژه شهاب

(حجر/ وسيله و جن خوانده شده و5؛ ملك/9؛ جن/10؛ صافات/18اي جهت رجم شياطين (

(نحل/در يك آيه وسيله .)7اي جهت افروختن آتش استعمال شده است

بــه جــو زمـيـن مــيوارشــهابيــاسـيـاركدر اصــطلاح علــم نجــوم كــه وارد شــود، شــهابه

)Meteorو قطعه ) مي ( گويند. نـاورند، شـهابواره ) نـام Meteoroidهاي صخره با فلز كه در فضا ش

و زمـاني كـه بـه سـطح دارد. زماني كه اين قطعات وارد جو يك سياره شود، شهاب ناميده مي شـود

(آسيموف، دانشنامه جهان، ) نام ميMeteorite( سنگ شهابسياره برخورد كند،  ).32گيرد

 ديدگاه مفسران

و رجم شياطين در آيات قرآن، مفسران را بر آن داشته تا در حـد تـوان واژگان شهاب

و سني حدود پـنج  و تفسير اين مفاهيم بپردازند. با دقت در جوامع تفسيري شيعه خود به بيان

.نوع بيان براي اين آيات شده است

 هاي ظاهري. شهاب1

هـاي انـد: منظـور از شـهاب قرآنـي، شـهاب برخي از مفسران با حفظ ظـاهر آيـه گفتـه

در آسمان به سخنان فرشـتگان مخفيانـه كه شياطين متمردباشد. زمانيظاهري در آسمان مي

ميگوش مي و و بـه زمـين آورده، در اختيـار دادند و اسرار غيـب را بگيرنـد خواستند اخبار

(فخرالـدين ها آنها را به عقب مـي كنندگان خود قرار دهند، شهاب دوستان يا تسخير راندنـد

؛ فـيض كاشـانى،20/12؛ قرطبـى، الجـامع لأحكـام القـرآن، 30/660 رازى، مفاتيح الغيب، 

؛ طيب، اطيب البيان 268؛ سبزوارى نجفى، ارشاد الاذهان، 1/628ن،آالاصفي في تفسير القر

؛ 9/361؛ حسـينى همـدانى، انـوار درخشـان، 6/470؛ ابو حيان اندلسى، البحر المحيط،8/20
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مفسران ايـنو بسياري از بزرگان)3/333؛ بحرانى، البرهان،3/82عجيبه، البحر المديد، ابن

و شرح الاسم اسـت نـه.اندقول را قبول كرده اشكال اين بيان در اين است كه نوعي ترجمه

و كشف القناع.  تفسير

و سمبليك2  . امري معنوي

و لغوي نيست، بلكه نـوعي و شهاب، معني ظاهري در اين نوع از آيات منظور از سماء

و بياني سمبليك است. اين سنت اله و تشبيه ي است كه در قـرآن بـراي روشـن شـدن كنايه

؛كند. نظير چنـين عبـاراتي در قـرآن فـراوان اسـت حقايق غير حسي از اين امثال استفاده مي

و...،كرسي،مانند عرش منظور از آسمان كه جايگـاه فرشـتگان اسـت، عـالم،بنابراين؛لوح

و مـراد از نزديـك شـدن شـيا  طين بـه ملكوتي است كه برتر از ايـن جهـان محسـوس اسـت

ب و تعقيب آنان خواهنـد بـه وسيله شهاب، آن است كـه آنهـا مـيه آسمان براي استراق سمع

كـه بـا نـور معنـوييعالم فرشتگان نزديك شوند، تا از اسـرار خلقـت آگـاه شـوند ولـي ملا 

ميملكوتي كه شياطين تحمل آن .)17/12، الميزان(طباطبايي، رانندرا ندارند آنها را

و . شخصيت3  مردان بزرگ الهيها

و» سماء«منظور از و مقامات بـالاي حـق اين آسمان نيست، بلكه منظور آسمان معنوي

و ظـاهري دارد كـه همـان سـتارگان هسـتند  و معنويت است. نجوم يك مفهوم مادي .ايمان

و شخصيت بخـش هايي است كه روشنييك مفهوم معنوي نيز دارد كه به معناي دانشمندان

دلو شياطين در تلاش اندجوامع بشري و ايمـان، از طريـق وسوسـه در انـد بـه آسـمان حـق

و تقوايشـان بـر  مؤمنان راه يابند، لكن مردان الهي همان ستارگان علم، با امواج نيرومند علـم

و آنها را از نزديك شدن به آسمان معنويتو ايمان مي يـرازي، آنها هجوم مي برند راننـد(مكـارم ش

 ) لازم به ذكر است اين نظريه از موضوع اصلي غافل گرديده است.11/42تفسير نمونه، 

 . قواي روحاني4

ها قواي روحاني است كه متضاد با شـياطين بـوده، آنهـا را از حضـور مقصود از شهاب

و پاك كه با چشماني كه به صورت شـهاب.كندپيش ارواح طيبه منع مي هـا آن ارواح طيبه

ميباز شده (گناند، تصور ج�بيان السعادابادي، شوند ص8، از.)28، اين قول نيز مانند برخي

 اقوال قبلي از محور آيه فاصله گرفته است.
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و دليل واضح5  . برهان

از» سماء«منظور از و منظور و مراتبـي از عقـل» بروج«آسمان عقل كـه اسـت مقامات

و عقل مسـتفاد. است از: عبارت » زيناهـا«از منظـور عقل هيولائي، عقل بالملكه، عقل بالفعل

و معارف، منظـور،اوهام باطله» شيطان«از منظورمتفكرين،» ناظرين«از منظورزينت با علوم

از» استراق سمع«از  و منظور برهـان واضـحي اسـت» شـهاب مبـين«در آميختگي حكم عقل

(ابـن عربـى، تفسـير   ايـن نظريـه تفسـيري كـاملاً.)1/352عربـي، ابـن كه اوهام را باطل كند

و از محور آيه فاصله گرفته است.  عرفاني است

 بندي جمع

ــان مــي ــد، در حــالي دانــش نجــوم، جــنسو فصــل اجــرام آســماني را بي ــرآن از كن كــه ق

مي كاركرد .اي هستند كه هيچ جاي تعارض نيست هاي جداگانه دو مقوله گويد. اين هاي شهاب

دا،چنانچه گذشت و اخبـاري نص قرآن دلالت بر موجودي به نام شـهاب رد. روايـات

و روش تفسيري خود به بيان ايـن  نيز در اين مورد وجود دارد. مفسران بزرگوار نيز با اصول

و دوم اند.آيات پرداخته (معنـاي ظـاهري آيـات) اما غالـب بحـث مـا در مـورد معنـاي اول

و تمثيلي) نقل شده از جانب مفسران اسـلامي اسـت  ا؛(معناي كنايي ولاً زيـرا ايـن دو معنـي

 نظريه اكثر مفسران بوده، ثانياً اكثر شبهات براين دو نظريه وارد شده است.

 زيرا؛؛معناي ظاهري آيات را قبول كنيم، تعارضي نيست نخست اگردر صورت

و نمـي . بسياري از گزاره1 توانـد بـا نصـوص قطعـي هاي علوم تجربي غيرقطعي اسـت

 ديني تعارض واقعي داشته باشد.

زيرا وجود؛رسيمقرآن همين شهاب واقعي باشد، باز هم به تعارضي نمي. اگر منظور2

و معـداتى باشـد علل طبيعى به معناى نفى علل ماوراى طبيعى نيست؛ چرا كه اينها مى توانـد ابـزار

و در عالم طبيعت تأثيرگذار است، اما تأثير حقيقـى  و اصـلى كه در حد اعداد تـر از آن عوامـل تـر

 ها در دست ملائكه باشد. اين شهاب توان تصور كرد كه اختيار. پسمىماوراى طبيعى است

و . بر فرض وجود تعارض، اين تعارض بين برداشت3 و علـوم روز اسـت هاي مفسران

و عالمـان دينـي  و دين است، نه عدم تعارض بين علـم زيـرا؛ادعاي ما عدم تعارض بين علم

نظريات علمي وجود دارد، در علوم ديني نيـز گونه كه در علوم طبيعي احتمال خطا در همان

 اين احتمال وجود دارد كه برداشت عالم ديني از معارف ديني خطا باشد. 
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و شهابشناسي نيز پيرامون سنگ. دانشمندان كيهان4 هاي آسـماني سـخناني دارنـد ها

بشـر بـا انـد. مورد بحث قـرار دادهـ هم در شعاع قدرت بينش خودآنـ كه تنها از نظر مادي 

و ترقيات علمي خود، تنها توانسته است از روزن و چشـم ظـاهري بـههچشم مجهز ديد مادي

و بـه كـدامين هـدف باران شهابلي برسد. اما اينكه اينيمسا هاي آسماني بـه چـه منظـوري

و منشأ سـنگ متوجه است، جوابي براي آن نيافته هـاي بـاران اند. دانشمندان معترفند كه علت

وني را نميبزرگ آسما و... اطلاعاتي نـاقص هاي ستارگان دنبالهباران تنها از ريگ دانند دار

و سـتارگان از نظـر قـرآن،  و آسـمان (صادقي تهراني، زمين بـه طـور.)292در دست دارند

و رد رجم بودن شهاب،كلي  ها براي شياطين ندارد. علم امروزي دليلي بر نفي

و چـه محـذوري دارد كـه شهاب. قرآن رجم شياطين را به تمام5 ها نسبت نداده است

 ها داراي اين ويژگي باشد؟ برخي شهاب

و كنايي آيـات را قبـول كنـيم، بـاز هـم تعارضـي اما در صورت دوم كه معناي تمثيلي

مايهاي قرآني موجوداتي ماوراشهاب،زيرا در اين فرض؛نيست ماده بوده، ربطي به بحث

ي آنندارد، تا بخواهيم تعارض را اثبات كنيم. هيچ محذوري براي پذيرش اين نظريـها عدم

مراد از شهاب را نوري از عالم ملكـوت دانسـته;ه علامه طباطباييكوجود ندارد، چناننيز 

(طباطبايي، كه باعث رانده شدن شياطين مي .)17/124، الميزانشود

 نتيجه

و علم از نظر مستشـرقان، در هـاي هفـت آسـمان، حركـت مسـأله ادعاي تعارض قرآن

و شهاب و زمين، خلقت زمين در شش روز و نقـدهاي زيـر خورشيد ها با اشـكالات فـراوان

گـردد، زيرا غالب اين تعارضات به تعارض علم با نظر دانشمندان اسلامي برمي، روستهروب

و علم. در برخي از موارد، تعارض  هـاي اثبـات نشـدة علمـي بـا فرضـيه بين نه تعارض قرآن

و در حقيقتآ تعارض نيسـت. علـوم تجربـي،يات قرآن است كه اين تعارض ظاهري است

و چنين ادعايي هم نـدارد، بلكـه خطاپـذير اسـت به ما نمي» قطع مطابق واقع« ،بنـابراين؛دهد

(قانون علمي) ترجيح دهيم. عقل حكم مي (ظاهر قرآن) را بر دليل ظني  كند كه دليل قطعي

و گـزاره شناسي مدل قرآني كيهان هـاي جهان، در تعارض صريح بـا بسـياري از مبـاني

 مدل بطلميوسي است.
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